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همدلى|  على تقوى ـ  دونالد جــان ترامپ در مدت 
كوتاهى كه بر ســركار آمده است، نگرانى هايى را در سطح  
نظام بين الملل و منطقه ايجاد كرده اســت. رئيس جمهور  
جديد ايالات متحده مدعى درانداختن طرح هايى جديد در 
سياست خارجى آمريكاســت. او   روند همگرايى در اروپا را 
نقــد كرده  و از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا حمايت كرده 
اســت. چين را به عنوان بزرگ ترين دشمن اقتصادى خود 
معرفى كرده و حرف از نزديكى به روســيه زده اســت و در 
حوزه سياست داخلى فرمان جنجالى منع ورود شهروندان 

7كشور اسلامى به آمريكا را امضاء كرد است.
برخى تحليل گران با بررســى نوع گفتار و رفتار ترامپ بر 
اين باورند كه ترامــپ، از حد و حدود خود نمى تواند فراتر 
رود و در برابر سيســتم آمريكا، فرد آن چنان قدرتى ندارد 
كه دست به تغييرات بنيادين بزند. ترامپ بر اهميت قدرت 
دولت تأكيد ويژه اى دارد. ازاين جهت مى توان گفت كه ترامپ 
عكس العمل جهانى شدن ليبرال اســت. زيرا جهانى شدن 
پيامدهايى همچون تضعيف دولت ملى و حاكميت را در پى 
داشته است. ولى آيا ترامپ مى تواند در كشورى كه پرچم دار 
رهبرى ليبراليسم است، عليه سيستم موجود خود حركت 
كند؟ مواضع جمهورى خواهان در موضوع منطقه خاورميانه 
و ســوريه چگونه خواهد بود و آيا سياست خارجى آمريكا 
به  سمت مداخله بيشــتر حركت مى كند يا سياست انزوا 
گرايى در پيش خواهد گرفت؟ در همين راســتا گفتگويى 
با دكترعلى رضا موســوى زاده، استاد سياست بين الملل از 
دانشــگاه ولز بريتانيا، داشته ايم تا با نگاهى كلان به زواياى 

مبهم سياست خارجى آمريكا بپردازيم.
  چين يكى از چالش هــاى بزرگ ايالات متحده 
اســت. آيا در دولت ترامپ شاهد نزديكى روسيه با 

آمريكا براى مهار چين خواهيم بود؟
در يك سيستم جهانى، فرد آن چنان تأثيرى  ندارد. امريكا 
مدنظــر دارد كه چين يك رقيب بزرگ اقتصادى اســت. 
رويكرد امريكا چه ازلحاظ نظامى و چه اقتصادى به سمت 
شرق آسيا متمركزشده اســت. ولى در مورد روسيه همان 
برنامه اى كه در سياســت كلان خارجى امريكا اتخاذشده 
بود ادامه خواهد داشت. اكنون كه در امريكا رهبرى جديدى 
مستقرشده است و شــعارهاى انتخاباتى از آب وتاب افتاده 
است، شاهد تداوم  سياست هاى كلان گذشته هستيم.  مثلاً 
در سازمان ملل هفته پيش نماينده دائمى امريكا در سازمان 
ملل روسيه را محكوم كرد. بنابراين جمهورى خواهان پس از 
انتخابات، استراتژى دولت ايالات متحده را در پيش مى گيرد. 
جمهورى خواهان در زمــان انتخابات حرف هاى زيادى در 

مورد ناتو، ژاپن، كره، روســيه و ايــران زده اند، ولى اكنون 
سياست هاى بلندمدت ايالات متحده در تداوم همان سياست 
گذشته است. مثلاً در مورد ايران به خانم موگرينى اطمينان 
خاطر داده شده اســت كه دست به توافق هسته اى نزنند. 
تحريم هاى جديدى كه در مورد چند نفر هم اجرا شــد، در 
دستور كار دولت قبل بود و هر حزبى هم كه سركار مى آمد 
چنين عكس العملى انجام مى داد. در مورد ژاپن در كنفرانس 
مطبوعاتى دقيقاً همان حرف هايى كه در دولت قبل گفته شده 
بود تكرار شد؛  حتى لغات و جملات بكار رفته تكرار همان 
حرف هاى گذشته بود. در مورد ناتو هم همان سياست هاى 
گذشته ادامه پيدا خواهد كرد. كما اينكه اعتماد كامل ترامپ 
به نخست وزير بريتانيا،خانم مى، در اين مورد حاكى از اين 
موضوع است. در مورد تلفن رئيس جمهورى تايوان به ترامپ 
كه سروصداى زيادى ايجاد كرده بود، ترامپ تغيير موضع داد 
و به همان نگاه گذشته مبنى بر به رسميت شناختن چين 
واحد و احتــرام به تماميت ارضى چين چرخش پيدا كرد. 
چين كشورى نيست كه آمريكا بتواند آن را ناديده بگيرد يا 

بدون محاسبات با آن برخورد كند.
  شما در جايى صحبت از افول ايالات متحده كرده 
بوديد، آيا ما شاهد فرسايش يكى ديگر از ابرقدرت ها 

در تاريخ هستيم؟
افولى كه من در مورد آن صحبت كردم شاخص هايى است 
كه در بيمارى امپراتورى هاى گذشته هم  نمايان شده بود. 
تعهدات مالى، نظامى و سياسى ايالات متحده در كل جهان، 

سيستم اين كشور را در فشار قرار داده است و به مرورزمان 
باعث فرسايش و فروپاشى آن خواهد شد. تعهدات آمريكا از 
سال1945 و پيامدهاى جنگ هاى عراق و افغانستان  كه در 
دهه  90 به آن ورود پيدا كرد،  بدنه اقتصادى آمريكا را نسبت 
به آنچه در گذشته بود، فرسوده كرده است. البته همچنان 
در مقايسه با ساير كشورها يك كشور قدرتمند و ابرقدرت 
است، ولى  از ديد كلان، و نگاه به گذشته و تاريخ اين كشور، 
روند تحليل و فرســايش اين ابرقدرت شــروع شده و آن را 
مى توان ديد. آمريكا حدود 90 پايگاه نظامى در اقصى نقاط 
دنيا دارد و هزينه هاى امنيتــى و نظامى ايالات متحده در 
حال پيشى گرفتن از توانايى اين كشور است. اين مسائل و 
ظهور قدرت هاى ديگر باعث شده است ايالات متحده ازآنچه 
بعد از فروپاشــى شوروى شــاهدش بوديم از يك ابرقدرت 
به يك قدرت جهانى تبديل شــود. بنابراين در بلندمدت و 
به مرورزمان قدرت ايالات متحده مانند امپراتورى هاى بريتانيا، 

فرانسه و شوروى در حال فروپاشى است.
  سياست هاى دولت جديد ايالت متحده در مورد 
اتحاديه اروپا چگونه خواهد بود؟ ترامپ در مواضع 
خود در رابطه با اروپا، قراردادهاى دوجانبه نسبت به 
قراردادهايى كه با بلوك ها و اتحاديه ها باشد، ترجيح 
داده اســت و در پى قرارداد با كشــورهاى اروپايى 
به صورت جداگانه است. آيا اين مسئله اتحاديه اروپا 

را تهديد مى كند؟ 
شما داريد در مورد يك سيستم جهانى صحبت مى كنيد، 

چنين سيستمى را كه آمريكا نمى تواند به صورت يك جانبه  
برهم بزند.40 درصد تجارت جهــان ميان اتحاديه اروپا و 
ايالات متحده اســت. شما شاهد هستيد كه كشورى مانند 
بريتانيا هم كه بر اساس رفراندوم بايد از اتحاديه اروپا خارج 
شود، كار پيچيده و مشكلى در پيش دارد. روند كامل خروج 
براى بريتانيا احتمالاً حدود ده سال به طول خواهد كشيد. 
برگزيت در بريتانيا يك زلزله سياســى ايجاد كرد و حزب 
محافظه كار مجبور به تغيير نخست وزير خود شد.به سادگى 
نمى توان قراردادهاى اقتصادى و تعهدات بين المللى را لغو 
يا معلــق كرد. لذا اين گونه حرف هــا و موضع گيرى ها كه 
قراردادهــاى قاره اى و بلوك هاى اقتصــادى باعث فقر در 
امريكا شده است، شعارهاى با مصرف داخلى براى يك قشر 
خاص در امريكا است. ممكن است در مذاكرات و توافقات 
پيش رو بتوانند امتيازات بهترى كســب كنند، ولى وضع 
موجود را نمى توان به صورت يك جانبه و يك باره تغيير داد.
سياست هاى خارجى در بســيارى از موارد باسياست هاى 
داخلى همپوشــانى دارد. در همين قانونى اخير كه براى 
7 كشــور محدوديت ورود به آمريكا را در پى داشت، شما 
ملاحظه كرديد كه در همين حد هم سيســتم به ترامپ 

چنين اجازه اى نداد.
  سياســت هاى آمريكاى ترامــپ را در منطقه 
احتمال  مى كنيــد؟  ارزيابى  چگونــه  خاورميانه 
دخالت هاى بيشتر ايالات متحده در منطقه كه موازنه 

قوا را به ضرر ايران تغيير دهد، وجود دارد؟
 آمريكا به مرورزمان در حال درون گرايى اســت. همين 
مسئله باعث شده كه كمتر در مسائل بين الملل دخالت كند 
و خاورميانه هم از اين قاعده مستثنا نيست. دخالت هايى كه 
آمريكا در سال هاى اخير در افغانستان، عراق، ليبى و... در 
پيش گرفت، پيامدهاى جانى و مالى زياد براى آمريكا داشت. 
لذا درصدد دخالت هاى بيشتر در جهان و منطقه خاورميانه 
نيست. يادتان نرود در زمان دونالد ريگان همان سياست هاى 
كارتــر را در پيش گرفت و در پى ارتباط با ايران در قضيه 
مك فارلين بود.اين تفكر استراتژى ايالات متحده تعامل با 
ايران  اســت چون كه با تعامل با ايران اســت كه مى تواند 
مســائل خاورميانه را حل وفصل كند.نفوذ ايران در سوريه، 
عراق، لبنان و يمن قابل چشم پوشــى نيست. لذا با تعامل 
است كه مى شود از بحران خاورميانه عبور كرد. ستيزه جويى 
از دستور كار سياست خارجى امريكا خارج شده است و اين 
اتفاق از دوران اوباما شــروع و در دوران ترامپ ادامه خواهد 

داشت.
ali.taghavi@gmail.com

يك تيم كارشناسى در تحقيقاتى گسترده به اين نتيجه رسيده است كه درآمد گروه تروريستى "دولت اسلامى" در عرض دو سال بيش از 50 درصد كاهش يافته است. نتايج اين تحقيق در كنفرانس 
امنيتى مونيخ منتشر خواهد شد. وبسايت هفته نامه اشپيگل گزارش داد كه كارشناسان "كينگ كالج لندن" به طور گسترده وضعيت مالى گروه "دولت اسلامى" (داعش) را بررسى كرد ه  اند. بر اساس 
تحقيقات كارشناسان اين كالج، درآمد اين گروه تروريستى در سال 2014 حدود يك ميليارد و 890  ميليون دلار بوده كه در سال 2016 به 870 ميليون دلار رسيده است. علت اين روند منفى، عقب نشينى 

اين گروه از مناطق اشغالى در عراق و سوريه اعلام شده است.
مهم ترين منبع درآمد "دولت اسلامى" ماليات و "كارمزد"ى است كه از ساكنان مناطق تحت كنترل خود دريافت مى كنند. فروش نفت دومين منبع درآمد اين گروه است. 

كاهش 50 درصدى درآمد "داعش“

دكتر عليرضا موسوى زاده در گفت وگو با «همدلى» مطرح كرد

ترامپ نمى تواند سيستم جهانى را برهم بزند

بن على يلدريم، نخســت وزير تركيه براى شكار آراى 
ترك هاى ســاكن آلمان پا به ميدان نهاده است. موضوع 
رفراندوم اصلاح قانون اساســى تركيه و ايجاد يك نظام 
رئيس جمهور محور در اين كشور است كه قرار است روز 

16 آوريل  برگزار شود.
ســخنرانى هاى آتشــين در آلمان. اين بار قرعه به نام 
بن على يلدريم، نخســت وزير تركيه افتاده اســت. قرار 
است در شهر اوبرهازن آلمان، پشت تريبون برود و  براى 
هزاران شهروند ترك ساكن آلمان سخنرانى كند. موضوع 
سخنرانى، همراه ساختن ترك هاى ساكن آلمان با سياست 
دولت اردوغان مبنى بر تغيير قانون اساسى است. تغييرى 
كه توســط  همه  احزاب آلمان رد شده است. سخنرانى 
بن على يلدريم در آلمان توســط دفتر نخســت وزيرى 
ســازماندهى شده است، اما اين ســخنرانى از حمايت و 
پشتيبانى اتحاديه دموكرات هاى ترك در اروپا برخوردار 
است؛ اتحاديه اى كه مدعى است بخش اعظم ترك تباران 
ساكن آلمان را نمايندگى مى كند. اين اتحاديه در واقعيت 
امر همچون شعبه اى از حزب حاكم تركيه،  حزب عدالت 
و توسعه  عمل مى كند. موضوع  اصلاحات قانون اساسى 
تركيه، در عين حال براى سياست آلمان نيز بدل به نوعى 
چالش شده است. نخست وزير  تركيه، بن على يلدريم قرار 
است در كشور آلمان پيرامون موضوعى سخنرانى كند كه 

همه احزاب آلمان با آن مخالف هستند.
رئيس فراكســيون حزب سبزهاى آلمان، جم اوزدمير 
سخنرانى نخست وزير تركيه در آلمان را تبليغات انتخاباتى 
براى دولتى دانســته كه عملا خير و صلاحش در دست 
اردوغــان متمركز خواهد بود. سياســتمدار عضو حزب 
چپ هاى آلمان، ســويم داغ دلن حتى سخنرانى يلدريم 
را "كارزار تبليغاتى براى ديكتاتور تركيه" معرفى كرده و 

خواستار لغو اجازه سفر او شده است.
مشكل اما اينجاســت كه سخنرانى بن على يلدريم به 
گونه اى سازماندهى شده كه گويا او قرار است در يك جمع  

خصوصى  حضور يابد. از آنجــا كه آزادى نظر و بيان در 
قانون اساسى آلمان پيش بينى شده، كسى نمى تواند مانع 
از سخنرانى او شود. حتى نماينده ترك تبار مجلس آلمان، 
اوزجان موتلو گفته است كه ممنوع شدن اين سخنرانى 
در آلمان تنها بهانه اى تبليغاتى در اختيار اردوغان و حزب 
عدالت و توســعه خواهد  داد. هــدف از اصلاحات قانون 
اساسى تركيه، ايجاد يك نظام رئيس جمهور محور است. 
بن على يلدريم، نخســت وزير تركيه در سخنرانى خود 
خواستار همدلى با حذف مقام نخست وزيرى در ساختار 
سياســى  دولت تركيه خواهد شد؛ موضوعى كه تمركز 
قدرت در دست  اردوغان را سبب مى شود. دولت تركيه 
هرگونه انتقاد در اين باره را مستقيما به جنبش گولن يا 
به حزب كارگران كردستان (پ ك ك) نسبت مى دهد و از 
اين طريق مى كوشد هرگونه صداى مخالفى را در نطفه 

خفه كند.
دولت آلمان آشكارا نگران آن است  كه مسائل سياسى 
تركيه به خاك آلمان نيز كشيده شود. سخنگوى دولت 
آلمان، اشــتفان زيبرت از برگزار كنندگان اين سخنرانى 
خواسته است همه تلاش خود را به كار گيرند، تا اعتراضات 
و درگيرى هاى موافقان و مخالفان اصلاحات قانون اساسى 
تركيه در كشــور آلمان ادامه نيابد. نگرانى دولت آلمان 
بى دليل نيســت. پس از كودتاى نافرجام سال گذشته، 
اتحاديه دموكرات هاى ترك اروپا اعلام كرده بود كه همه 
كسانى كه از اين كودتا حمايت و پشتيبانى كرده اند، به 
ســزاى اعمال خود  خواهند رســيد. پس از آن بود  كه 
شــمارى از ترك تباران ســاكن آلمان  به بهانه مقابله با 
هواداران جنبش گولن به برخى  از موسســات در آلمان 
حمله كــرده بودند. پــس  از  دو روز، همين اتحاديه از 
هواداران خود  در آلمان خواست، دست از اعتراض بردارند 
و خويشتندارى  پيشه كنند. خبرنگاران رسانه هاى خارجى 
نيز در تركيه تحت فشار  قرار دارند. يكى از نمونه هاى آن، 

وضعيت خبرنگار روزنامه آلمانى "دى ولت" است.

 يــك روز پس از اعلام آمريكا مبنى بر اســتقرار 
شمارى از تفنگدارانش در تايوان، چين به شدت به 
آن واكنش نشان داد و مخالفت خود را در خصوص 

اجراى اين برنامه اعلام كرد.
به گزارش ايرنا، «گينگ شوانگ» سخنگوى وزارت 
امــور خارجه چين در مصاحبــه اى در پكن خاطر 
نشــان كرد كه چين مخالف تبادلات نظامى ميان 
آمريكا و تايوان اســت. وى بار ديگر تاكيد كرد كه 
چنين تبادلاتى با تعهدات آمريكا در قبال اصل چين 
واحد همخوانى ندارد و واشــنگتن بايد به اين اصل 
پايبند باشــد. اين در حالى اســت كه واشنگتن در 
اقدامى كه مى تواند باعث نگرانى و خشم چين شود، 
قصد دارد شــمارى از تفنگداران خود را در موسسه 

آمريكا در تايوان مستقر كند.
اســتقرار تفنگــداران و تــكاوران آمريكايــى با 
هدف حراســت از منافع و مــكان هاى ديپلماتيك 
آمريكا در كشــورهاى ديگر ســابقه دارد اما از سال 
1979 ميلادى كه آمريكا با چين رابطه رســمى و 
ديپلماتيك برقرار كرد، تاكنون دست به چنين كارى 

در منطقه تايوان نزده است.
ســخنگوى چين گفــت كه آمريــكا بيانيه هاى 
مشــتركى با چين دارد كه به موضــوع تايوان نيز 
مربوط مى شود اما مهم اين است كه چين به شدت 
مخالف هر تبادل رسمى و نظامى واشنگتن با تايپه 
اســت و اين بيانيه ها و اصل يك چين بايد محترم 
شمرده شــود. تارنماى «يى سى» چين روز شنبه 
در گزارشى نوشــت: چنانچه آمريكايى ها بخواهند 
تفنگداران خود را در تايوان مستقر كنند به اصل و 
اساس روابط اين كشور با چين لطمه جدى خواهد 

خورد.
روزنامه مى افزايد، تلاش براى استقرار اين نيروها 
نشان مى دهد كه آمريكا به شدت به دنبال افزايش 

روابط و تقويت مناسبات با تايوان است. خبرگزارى 
مركــزى تايوان يك روز پيش ايــن خبر را كه قرار 
اســت چنين نيروهايى به اين جزيره اعزام شــوند 
منتشــر كرد و آن را نشــانه اى از بهبود و تقويت 

روابط ميان تايوان و آمريكا دانسته است.
«استفان يونگ» كه رياســت موسسه آمريكا در 
تايوان را بين ســال هاى 2006 تا 2009 ميلادى 
در اختيار داشته اســت، مى گويد براى رسيدن به 
اين هدف تلاش زيادى كرده و خوشــحال اســت 
كه اعلام مى كند اين تفنگداران وظيفه حراســت 
از اين مكان را بر عهــده خواهند گرفت. انجام اين 
كار دقيقــا در شــرايطى انجام مى شــود كه گفت 
وگوى تلفنى غيرمنتظره ميان دونالد ترامپ رئيس 
جمهــورى آمريكا با «شــى جيــن پينگ» رئيس 
جمهــورى خلق چين دربــاره اصل چيــن واحد 
بــراى پكن اهميت زيادى داشــت و ترامپ در اين 
گفت وگو اعــلام كرد خود را به ايــن اصل پايبند

 مى داند.
آمريكا تاكنون تفنگدارانش را در 148 موسسه و 
مركز ديپلماتيك خود در سراسر دنيا مستقر كرده 
ولى در تايوان دســت به چنين كارى نزده اســت. 
تايوان در پى يك جنگ داخلى در ســال 1949 از 
خاك اصلى چين جدا شد ولى اين كشور همچنان 
تايــوان را به عنوان جزيره اى كه بخشــى از خاك 
چين اســت مى داند و تهديد كــرده چنانچه اين 
منطقه در صدد جدا شــدن هميشگى خود از پكن 

برآيد به تايوان حمله خواهد كرد.
مقام هاى چين و تايوان در سال 1992 ميلادى به 
توافقى رسيدند مبنى بر اينكه هر اقدامى در اين منطقه 
و در روابط طرفين براســاس اصل چين واحد باشد.

بر اســاس اصل چين واحد، چيــن و تايوان به يك 
كشور كه همان سرزمين مادرى است، تعلق دارند.

مخالفت چين با حضور تفنگداران آمريكايى در تايوانتبليغات بر سر تغيير قانون اساسى تركيه در آلمان

 ادامه از صفحه اول
آنان كه به مردم نزديك ترند

مهر ســكوتى كه از نگاه افكار عمومى هزينه سنگينى بر اعتبار و 
حيثيّــت اجتماعى اش تحميل كرد. طُرفه آنكــه ، بر خلاف موازين 
شــرعي ، قانوني ، عرفي و اخلاقي پس از مرگ نيز بر جسد بي جانش 

حرمت روا نداشتند.
آيت االله بيش از هر سياستمدار در سال هاي گذشته ، حرف و حديث 
براي گفتن به مردم در چنته داشته و در عين حال ، بيش از هر مسئول 
جمهورى اسلامى در طي اين چند دهه براى وى و خانواده اش حرف 
و حديث ساخته و بافته اند. او نه قديسّ بود و نه اسُطوره ، آن گونه كه 
پاره اى از «حواريونش» مي انگاشــتند و مي انگارند و نه بدون  ترديد 
برَي از اشــتباه و مصون از گناه و به دور از نقد و نقّادي. و صد البتّه 
نه مستّحق اين همه بي مهري و برخورد هاي ناروا ، غير منصفانه ، غير 

اخلاقي نبود. 
هاشــمي ، هاشمي بود ، نه كم و نه بيش. وزنه اى سنگين در عرصه 
سياست و كشوردارى ، روحانى مبارزى از جمع حلقه كوچك زنجيره 
در هم تنيده «السابقون». شخصيّتى به غايت اثرگذار در جهت دهى 
سياست هاى راهبردى درون و برونِ مرزهاى جمهورى اسلامى ، حلقه 
وصل و نقطه تعادل و اهل تعامل ، شهروندى متّعهد و مسئوليّت پذير 
با پيشينه اى به درازاى عمر انقلاب در مديريتّ پر تب و تاب كوپه هاى 
ويژه و پر رمز و راز لكوموتيو پر سروصداى سياست كشور ، در جاده اى 
خطير و پر خطر ، با قامتى در قدّ و قوّاره نياز هاى روز جامعه انقلابى. 

كوله بارى سنگين از وظايف ، مسئوليّت ها و انتظارات به جا و نابه جاى 
بچهّ هاى شلوغ ، سرزنده ، پر شوق و ذوق و آرمان گراى خانواده بزرگ 
انقلاب ، كاميابى ها و ناكامى ها و دنيائى از ايده آل ها و آرزو هاى بر زمين 
مانده ، همراه با اشــك ها و لبخند هايى كه در رَوَند زندگى بسيارى از 
كهنه سربازان دنياى سياست ديده شده و مى شود ، با همه تلخى ها و 

شيرينى ها ، محبوب و گاه مغضوب. 
به رغم نوع نگاه پاره اى از نظريه پردازان در اين اواخر ، «هاشــمى» 
دوگانه نداريم ، و به كارگيرى واژه هاى متّقدّم و مُتّاخر را در تقسيم بندى 
پاره اى ديگر از نظريه پردازان از برُش هاى زندگى سياسى اش چندان 
متناسب و منطقى ارزيابى ننموده ، چه ، تجربه زندگى هر تنابنده اى در 
گذرِ عمر چنان تغيير و تحوّلى را كم و بيش در نحوه رفتار و گفتار و 

كردار آدم ها اجتناب ناپذير مى نماياند. 
واقعيّت ملموسى كه به ما اجازه مى دهد ، در نقد و نظر پيرامون آثار 
عملى سياست هاى آيت االله در جايگاه هاى گوناگون سياسى ، اجرايى ، 
قانونگــذارى و نظارتى ، جانب انصاف و مروّت را از دســت نداده و در 
باره اش در يك چارچوب منطقى و منصفانه ، با حفظ اصول و ارزش ها 

به داورى بنشينيم!
 غرض تبرئه آيت االله  هاشمى رفسنجانى از همه عملكردهاى دوره 
حضورشان در راس هرم قدرت ، به ويژه عملكرد غير قانونى و غير قابل 
توجيه پاره اى از اعضاى امنيتى ، اقتصادى كابينه شان نبوده و نيست؛ 
چه ، خود نيز زمانى در زمره شاهدان و منتقدِان دولت ايشان در ارتباط 
با چگونگى اجراى اصل 44 قانون اساسى درمبحثِ «خصوصى سازى» 
با آن شــكل وشــمايل «خاص» بوده ، و تا ايــن زمان نيز حرف ها و 

درددل هاى فراوان در همين ارتباط براى گفتن دارم!
شــايان يادآورى است ، نه فقط نيروهاى فكرى- فرهنگى كه توده 
مــردم در قالبِ افكار عمومى نيز به علّت آنچه از آن به ناديده گرفتن 
آشــكار حقوق ملتّ مى توان ياد كرد ، ارزيابى قابل قبولى از كارنامه 
دولت در اين دوره مسئوليت آيت االله رفسنجانى در راس قوه مجريه 
ارائه نمى دهند.  امّا همه اين حرف و حديث ها مانع از آن نيست كه 
صادقانه بگويم ، آنگاه كه قطعات پازل زندگى سياســى آيت االله را در 
طى حدود 60سال مبارزه و مديريتّ در جايگاه هاى مختلف و تعيين 
كننده اداره امور كشور با لحاظ كردن موانع و مشكلات عديده داخلى 
و خارجى ، جنگ و...  در كنار هم مى چينيم ، انصاف نمى بينيم ديده 
بر نيمه پر ليوان ببنديم خدماتش را در ايجاد ثبات ، امنيّت و اعتبارِ 

كشور ناديده بگيريم. 
آيت االله هاشــمى رفسنجانى ، در جايگاه انســان مسئول ، چنانچه 
سيروســلوك زندگى فردى و اجتماعى اش نشان مى دهد ، چون هر 
صاحب حقّى ، ذوق ، سليقه ، ذائقه ، خواسته ها ، آمال و آرزوها ، آرمان ها ، 
ايده آل ها و ايده هاى خاصّ خود را داشته و بى ترديد در گذرِ از مسير 
نفس گير 37 سال گذشته نمى توانسته رضايت خاطر تمامى اعضاى 
خانواده انقلاب را فراهم و ســليقه و ذائقه آنان را به تمام و كمال در 
آشپزخانه انقلاب مدّ نظر قرار داده و خواسته همگان را برآورده سازد. 
چه ، موفقيّت امرى نسبى است ، و سخن از «توفيق مطلق» دلخوشى 
گذرايى بيش نبوده و به «عوام فريبى» نزديك است. وظيفه اى سترگ 
كه از عهده هيچ مدير و مسئولى در عالم سياست و اجرا ساخته نبوده 

و نيست. 
مگر مى شود ، مديرى ارشد با 37 سال سابقه مديريتّ در حسّاس ترين 
جايگاه هاى كليدى كشور همچون رياست مجلس ، رياست جمهورى ، 
«فرماندهى كل قوا» ، رياست مجلس خبرگان رهبرى ، رياست شوراى 
مصلحت نظام و... آن هم در ســرزمينى به وسعت ايران و در فضايى 
هميشه انقلابى! در مسير انجام وظايف ،  برَى از خبط و خطا و اشتباه 
بوده باشد؟ آيا مدير و يا سياستمدارى را در تاريخِ پيدايش سياست 
به مفهوم و معناى امروزى ، با داشتن موقعيّت زمانى و مكانى  هاشمى 
رفسنجانى ، نه فقط در ايران ، كه در دنيا  سراغ داريم  كه توانسته باشد  
بدون اشتباه و خبط و خطا تمامى برنامه هايش را پيش برده و اقبال 

عمومى را به تمامى و تا پايان خط به سوى خود جلب كرده باشد؟
هاشمى و  هاشمى هاى تاريخ را بايد در  ترازوى دقيق زمان و مكان 
خاص زندگى شــان وزن كرد و داورى منصفانــه در باره آنان را ، نه با 
معيارهاى رايجِ امروزى ، كه با معيارهاى زمانى و مكانى حضورشــان 
در جايگاه مدير مسئول و سياست گذار به نقد و نظر صاحبان انديشه 

واگذاشت ولاغير. 
مرورى كوتاه بر كتاب قطور زندگى پر فراز و فرود سياسى - اجرايى 
آيت االله  هاشــمى رفسنجانى از نخســتين تجربه سياسى اش يعنى 
شركت در تجمع اعتراضى ارديبهشت 1329به تشييع جنازه رضاشاه 
در قم ، تا لحظه باز ايستادن ناگهانى قلبش از تپش در عصرِ روز 16دى 
ماه گذشــته ، بيانگر اين واقعيّت انكارناپذير است كه هر جا همراه و 
همگام با مردم قرار گرفته ، افتخار شــاگرد اوّلى كلاس درس بزرگ 
مردم نصيب اش شده ، ولى آنجا كه از خواسته هاى بحقّ و قانونى ملّت 
غفلت ورزيده و از كاروان بازمانده است؛ چنين جايگاه رفيعى چنانچه 
در آزمون هاى انتخاباتى در دوره هاى مختلف ديده شده ، عملا از اين 
سياست مرد دريغ گرديد. قاعده شناخته شده اى كه ديگر  هاشمى هاى 
زمان ، در هر جامه و جايگاه از آن مستثنا نبوده و نيستند. واين چنين 
است كه «آنان كه به مردم نزديك ترند ، هم محبوب ترند و هم مقبول تر 

و ماندگار.»
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